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 چكيده 

 اين تنوع معنايي در فهم آيات قرآني تأثير .اندبراي حرف مِنْ ذكر كرده نحويان، چهارده معنا

ن افزوده شده ـ جنس ـ كه از اوايل قرن چهارم به آ ميان، معناي بيان اين . درسزايي داردهب

يكي از معاني پركاربرد در قرآن است كه با هدف تبيين اجمال يا ابهام ما قبل خويش استفاده 

ود شقرآني منجر مي هايتم عبارمعنا در كنار معاني ديگر، به تنوع و تعدد در فهشود. اين مي

نْ، حرف مِ س درنبررسي معناي بيان جاين پژوهش به افزايد.يي قرآن ميآن بر زيبا پي و در

د دهپردازد و نشان ميو تأثيرات معنايي آن در آيات قرآني مي اين معنا ورود همچنين تاريخ

 كند.ميمذاهب مختلفي را ايجاد  ستنباط از آيات عقيده و احكام،كه اين معنا با ا

 تبعيض، حرف جر.حرف مِن، بياني،  ها:كليدواژه

  :٢٨/٦/١٣٩٩پذيرش:  ؛٥/٩/١٣٩٨دريافت 



 ٤، ش ١٣٩٥هاي ديني، سال دوم، پاييز و زمستان پژوهش�  ٢٩

 مقدمه

ي ايهر آ. كمتاندمنجر شدهتنوع در فهم قرآن  به ،دنمعنايي كه دار يحروف جر با توجه به گستره

باز راز دي از حروف جر براي تنوع معنايي و اغراض مختلف استفاده نشده باشد.در آن است كه 

 تاس كردهجلب به خود اختلاف ديدگاه بر سر معاني حروف جر، توجه بسياري از مفسران را 

شكار آايجاد معاني جديد  را با زيبايي قرآنو  ر عبارات قرآني، تأثير آن را بيابندتا با دقت د

 گرفتهتوجه قرارموردگيري در قرآن حرف جر مِنْ نيز به شكل چشمن مجموعه، اي از. سازند

و اهميت آن در مباحث عقيدتي و  در قرآن اين حرفبا توجه به تعدد و تنوع كاربردهاي  است.

ه قالمدقيق بر معاني اين حرف و بررسي تأثيرات آن خالي است. در اين  يجاي مطالعه ،فقهي

ين ف آن تبيـب مختلـجوان ،بياني) نـي حرف مِنْ (مِـد بر يكي از معانكيتأشود با تلاش مي

 .شود

در ه كاست تأليفات مختلفي در اين زمينه نوشته شود  گستردگي معاني حرف جر سبب شده     

توان به جمله اين موارد مياز  است؛ توجه شدهحروف جر  يمجموعه ، بهبه شكل عامآن 

ثر ا  اثر مرادي و  اثر رماني،  تأليفاتي قديمي مانند

ابراهيم شمسان،  اثر تأليفاتي جديد مانند و  هشامابن

يلي اثر اسماع  و عرابي احمد اثر 

 . كركشه اشاره كرد

 ورود اين معنا و معناي بياني حرف مِنْ، به تاريخكيد بر تأبا  به شكلي خاص اين مقاله     

 چه زمانيپردازد. سؤالات اصلي پژوهش اين است كه مي اهميت و كاربرد آن در تفسير قرآن

؟ موافقان تگونه اسبياني در تفسير قرآن چ ؟ كاربرد و تأثيرات مِناست استفاده شدهبياني  مِن از

تحليلي  ـ صورت توصيفيبه؟ اين مقاله اندچه دلايلي براي اين امر ذكر كردهبياني  و مخالفان مِن

 باشد.گويي به سؤالات ذكر شده ميپي پاسخدر 



  ٣٩ من بياني و كاربرد آن در تفسير قرآن

 معاني حرف جر مِنْ 

 ده؛شافزوده  تعداد اين معانيزمان بر  گذربا  .است شده ذكر منِْحرف جر  يبرامعاني مختلفي 

 ميستق يو فرع ياصلدو بخش حرف را به اين  يمعان نحويان، است اي كه سبب شدهگونهبه 

 ريخبه تاصورت مختصر بهسپس  شود،مي انيب يمعان اين يهمهابتدا در اين پژوهش،  .كنند

 ةسرت من البصر :تيغا يابتدا ـ١ عبارتند از: منِْحرف  يمعان شود.يم آنها پرداخته گيريشكل

من  ترأي ما ،من رجل يتانأما  :ديكأت ايزائده  ـ٣ ؛خذت من الدراهمأ: ضيتبع ـ٢ ؛هالكوف يلإ

يَا مِنَ الآْخِرَةِ ﴿بدل:  ـ ٥ ؛)٣١ (كهف، ﴾أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ﴿جنس:  انيب ـ٤ ؛حدأ نْـ  ﴾أَرَضِيتُمْ ʪِلحْيََاةِ الدُّ

خَطِيئَاēِِمْ  ممَِّا﴿: ليتعل ـ٧ ؛)٩(جمعه،  ﴾إِذَا نوُدِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَـوْمِ الجْمُُعَةِ ﴿: تيظرفـ  ٦ ؛)٣٨وبه، (ت

           ؛)٢٢(زمر،  ﴾فويل للقاسية قُـلُوđم من ذكر الله﴿عن:  يبا معنا مترادفـ  ٨ ؛)٢٥(نوح،  ﴾أُغْرقُِوا

أَرُونيِ ﴿: يف يبا معنا مترادف ـ١٠؛)٤٥(شوري،  ﴾يَـنْظرُُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ﴿باء:  يبا معنا مترادف ـ٩

 لَنْ تُـغْنيَِ عَنْهُمْ أَمْوَالهُمُْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اɍَِّ ﴿عند:  يعنامبه ـ١١ ؛)٤٠(فاطر،  ﴾مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَْرْضِ 

 ﴾وَنَصَرʭَْهُ مِنَ الْقَوْمِ ﴿: يعل يمترادف معنا ـ١٣ ؛ربما يمترادف معنا ـ١٢ ؛)١٠عمران، (آل ﴾شَيْئًا

(بقره،  ﴾وَاɍَُّ يَـعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴿: دآييدو متضاد م نيفصل كه ب يمعنابه ـ١٤ ؛)٧٧(انبياء، 

 هشام،ابن ؛١/٣٧٩، ١٩٣٣ ،يزمخشر ؛٤/١٣٦و  ١/٤٤تا، يب مبرد،؛ ٤/٢٢٤، ١٤٠٨ ه،يبويس ر.ك:(). ٢٢٠

١/٤١٩، ١٩٨٥(.  
 

 بياني تاريخ ورود منِ

 اين معنا نزد پيدايششود؛ ابتدا بررسي مي بياني از دو جهت مِن يدر اين قسمت تاريخچه

 مفسران. نزد سپس و يانلغو

 ن بياني از نگاه لغويانمِ

رف معاني اصلي يك حاما بيشترين توجه آنها به ،داشتندتوجه زيادي معاني حرف جر نحويان به

 يعناسه م ،»الكتاب«معروفش  اثر در هيبويس كرد.دق ميـنيز ص رف جر منِْـح امر براين  بود.
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 ،چهارمرن ق ليتا اوا نيانحو .كنديذكر مرا براي حرف مِن  دهيزا اي ديكأت ،ضيتبع ت،يغا يابتدا

تا، يب مبرد،؛ ٤/٢٢٤، ١٤٠٨ ه،يبويس (ر.ك: .كردنديم انيحرف باين  يعنوان معانرا به يمعان نيهم

 يگردو  بردندكار ميهب تيغا يتدااب براي را منِْ ياصل معنا از آنها، يبعض يحت )٤/١٣٦و  ١/٤٤

تا  چهارمقرن  لياوا از .)٤/١٣٦و  ١/٤٤تا، يب مبرد، ر.ك:( .گرداندندبازميمعنا  نيبه همي را معان

ي نبارلأا. ابتدا ابناستجنس  انيهم بآن  و شداضافه  يمعان نيبه اديگري  يمعن ششم،قرن  لياوا

 مِنَ فَاجْتَنِبُوا الرّجِْسَ ﴿ يهآي ليدر ذ ،در كتاب ) هـ ٣٢٨( متوفاي

 .گمان كرده كه براي تبعيض است منِ براي بيان جنس است و اخفش: ديگويم چنين ﴾الأَْوʬَْنِ 

 در كتاب  هـ)، ٣٨١(متوفاي الوراق ابن نيهمچن .)٢/١٧٤، ١٤٠٠ ،ينبارالأابن ر.ك:(

مَررَتْ من الكُْوفةَ : «اينكه براي ابتداي غايت باشدـ ١شود: واقع مي مِنْ در چهار مورد :ديگويم

ـــفَاجْتَنِبُ ﴿ :اينكه براي تبيين باشد ـ٢ است. ؛ يعني ابتداي حركت از كوفه بوده»إِلىَ البْصَرْةَ وا ــ

ده ش استفادهمنِْ از  ها دوري شودديـر پليـايـاز سب است ـون واجـچ ؛﴾انِ ـــسَ مِنَ الأَْوْثَ ــالرّجِْ 

همـراه بـا نكـره بـراي نفـي جنـس  نْـمِ ـ٣ن كند. ـها را تبييجستن از پليديوريد ارتـتا عب

 ر.ك:(من مَال زيد  أخذت درهماًمنِْ براي تبعيض باشد:  ـ٤ .لـن رجي مِـماَ جاَءنَِ :باشـد

 است.  كردهمِنْ اضافه  بهواضح است كه ايشان معناي تبيين را  .)٢٠٨ - ٢٠٩، ١٤٢٠الوراق، نـاب

 دكنيذكر م »المفصل«را در كتاب  ي معناي بيان جنسزمخشرششم هجري، قرن  لياوا در     

نيز بر حرف جر  يمعان ديگر هشتم،قرن  ليتا اوا ششماز قرن و  )١/٣٧٩، ١٩٣٣ ،يزمخشر ر.ك:(

 »الكابن م هيالف ياوضح المسالك ال« در دو كتابتمام اين معاني را هشام ابن شود.مي هاضافآن 

 يندو مع وكند يذكر مرا  منِْ يهفت معن نخست،در كتاب  او .است كردهذكر » يباللب يمغن«و 

است  لبد يـكي هـد كـافزايمي ـ ودـذكر كرده ب يه زمخشرـكـ حرف ن ـاي يگانهي پنجبر معان

حرف  براي اينتر كاملطور را به، پانزده معنا »ي اللبيبمغن«كتاب در  ليو .تيظرف يگريو د

 )١/٤١٩، ١٩٨٥ ،هشامابن ر.ك:( .كنديذكر م



   ٥٩ من بياني و كاربرد آن در تفسير قرآن

 من بياني از نگاه مفسران

 ؛گردديمباز دومبه اواسط قرن  ،نانزد مفسر در حرف جر مِن يجنس برا انيب يمعنا كاربرد

ه ب يو ضمن يحيصورت تلوبه ،حج يسوره ٣٠ يهيآ ليذ رشيدر تفس مانيابتدا مقاتل بن سل

م نيز ديگر مفسران از جمله قرن چهار لايو از او )٣/١٢٢، ١٤٢٣ ،مقاتل :ك(ر.كند ميمعنا اشاره نيا

زجاج  كهنيتا ا )١٨/٦١٨، ١٤٢٠ ،يطبر :ك(ر.است  كرده ارهاشمعنا به اين يصورت ضمنبه طبري،

ذكر  صورتي صريح در كتاب را به معناچندين بار اينهـ)،  ٣١١(متوفاي 

در  اين معنا راهـ)،  ٣٣٨(متوفاي  نحاس. بعدها )٥/٢٩و  ٣/٤٢٥ ،٢/١٣ ،١٤٠٨زجاج،  :ك(ر. .كندمي

؛ همان، ١/٤١٩، ١٤٠٩ ،نحاس :ك(ر. .كنديوفور ذكر مبه و  دو كتاب 

١/١٦٩، ١٤٢١( . 

؛ به شوديمعمول م نانزد مفسر در براي بيان جنس منِْمعناي  از قرن چهاردهم به بعد،      

هاي مختلف از اين معنا به شكل »تفسير كشاف«در  ،هـ) ٥٣٨(اي كه زمخشري متوفاي گونه

 .)٣/٢٩٦ و ١/٣٩٧، ١/١٨٨، ١/٩٤، ١٤٠٧زمخشري،  ر.ك:( .كند) ياد مي«(

 )هـ ٥٤٢( ياندلس يهيعطابن برد،كار ميبه ترپررنگ يصورتمعنا را بهنيكه ا انيمفسرجمله از 

 انيحوكه اب ايگونهبه ) ١٠٦و  ١/١٥٣، ١٤٢٢ ه،يعطابن ر.ك:( ؛است در كتاب 

جنس  نايب يمعنا كنندگاناثباتاز  يكيرا  هيعطابن ،رشيبارها در تفس هـ) ٧٤٥ي متوفاي (اندلس

 هيعطابناز  شيكه پيحالدر )٦٩٨ -٢/١٧٠، ، ١٤٢٠ ان،يحو اب ر.ك:( ؛دانديحرف مِن م يبرا

 .كنندگاني براي آن وجود داردنيز اثبات

 به بعدم ششاز قرن  ولي ،»الجنس انيمن لب« گفتند:يم ابتدا مفسران براي تعبير معناي منِْ      

با  .)٧/٢٥٠، ٧/١٠، ٦/٧٨، ١٩٨٤، عاشور؛ ابن٨/١٣٣، همان( .گويندمي »بياني مِن« آن رااختصار  به

 ينامفسر اما ،معمول شده بود تفاسيرحرف مِنْ در  يجنس برا انيب يمعنا كاربردكه نيوجود ا

 د. ـنتسدانينم اين حرف يـقيحق يآن را جزء معنا و دـنفتريپذيمعنا را نم نيكه اوجود داشتند 
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مختلف  ياهصورتبهدر تفسيرش را  معنانيكه بارها ا است ياندلس انيحواب ان،مفسر نياز ا يكي

تنَِا أَزْوَاجِنَا وَذُرʮَِّّ رَبَّـنَا هَبْ لنََا مِنْ ﴿ يهـيآ لـيدر ذ مثلاً )١٧٠و  ١/٥٤٤، همان( ؛دـكشيچالش مبه

اساس مذهبي كه آن را اثبات برمِنْ اينجا در كه  كنديم انيصراحت ببه )٧٤، فرقان( ﴾قُـرَّةَ أَعْينٍُ 

 ان،يحواب :كر.( .اما صحيح آن است كه اين معنا براي منِْ ثابت شده نيست .بياني است ،كندمي

٨/١٣٣، ١٤٢٠(. 

كل شبياني اين نكته حائز اهميت است كه اين معنا ابتدا نزد مفسران لغوي  مِن ياز تاريخچه     

 .است سپس به كتب لغوي راه يافته گرفته و

 كاربرد منِْ بياني

را  وعنات ماقبل خود است كه اينتبيين كلمات و عبار ،ترين كابردهاي منِْ بيانييكي از مهم

 ر شودبعدي ذك ييا در آيه بيان مجمل يا مبهم در همان آيه هرگاهعبارتي به ؛گويندبيان متصل 

حرف  بر اين كاربرد ).١٣، ١٤٢٦صاعدي،  (ر.ك: .دانندميمتصل  نوع تفسير قرآن به قرآن ورا از آن

جنس  بياني يا منِْ براي بيان تاريخ تفسير، معناي مِنكه در طي ايگونهبه كند؛ميدق ص منِْ كاملاً

م روزه احكا در ذيل آيات عنوان نمونهبه است؛ داشته گيريمعاني منِْ رشد چشمبت به ديگر سن

 بيشتر ،﴾وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَـتَبَينََّ لَكُمُ الخْيَْطُ الأْبَْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...﴿ در عبارت

اين  كنند و بردر اين آيه اشاره ميزمخشري تا عصر حاضر به نقش مِنْ بياني  يمفسران از دوره

محلي ؛ ١/٢٣١، ١٤٠٧(زمخشري،  .است »الخيط الابيض«بياني براي  »ن الفجرمِ«باورند كه عبارت 

 نَ مِ الخْيَْطُ الأْبَْـيَضُ ﴿در اين نوع تفسير، عبارت  .)١٨٤و  ٢/١٨٣، ١٩٨٤عاشور، ابن؛ ٣٩تا، و سيوطي، بي

. مفسران سازداين نياز را برآورده مي» ن الفجرمِ«نيازمند بيان است كه عبارت  ﴾الخْيَْطِ الأَْسْوَدِ 

 أُنزِْلَتْ «: دفرمو سهَْلِ بْنِ سَعدٍْدر آن كه  كننداستدلال ميبه روايتي از صحيحين  ،براي اين ديدگاه

  جا).(همان »مِنَ الفَجْرِ «لمَْ يَـنْزِلْ وَ  ﴾الخيَْطُ الأبَْـيَضُ، مِنَ الخيَْطِ الأَسْوَدِ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَـتَبَينََّ لَكُمُ ﴿



   ٧٩ من بياني و كاربرد آن در تفسير قرآن

 زلَْفكَاَنَ رِجَالٌ إِذَا أرََادُوا الصَّوْمَ ربََطَ أَحدَُهمُْ فيِ رِجلِْهِ الخيَْطَ الأبَيْضََ واَلخَيطَْ الأسَْوَدَ، وَلَمْ يَ

اللَّيْلَ  ماَ يَعنْيِفعََلمُِوا أَنَّهُ إنَِّ ).جا(همان» منَِ الفَجرِْ«يأَْكُلُ حَتَّى يتَبََيَّنَ لَهُ رؤُْيَتهُمَُا، فَأنَْزلََ اللَّهُ بعَدُْ: 

فبَيََّنَ » مِنَ الفَْجرِْ«حتََّى أَنزْلََ االلهُ عزََّ وَجلََّ «يت مسلم: و در روا )٣/٢٨، ١٤٢٢(بخاري،  »وَالنَّهاَرَ

 يجمله فهم به ،»منَِ الفجَرِْ«حرف جر منِْ در عبارت در اين روايت  .)٢/٧٦٧تا، ، بيمسلم( »ذَلكَِ

 .اندرا تفسير كرده »الخيط الابيض« ي آنوسيلهبه كرده است و صحابهماقبل كمك

نْ مِ وَمَنْ يَـعْمَلْ مِنَ الصَّالحِاتِ ﴿ ينقش حرف جر منِْ در آيهتوان بهقبل ميبراي رفع ابهام ما     

زمخشري كه  كرداشاره  )١٢٤ ،نساء( ﴾وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نقَِيراً  ذكََرٍ أَوْ أنُثْى

» ملَْمَنْ يعَْ«عبارت موجود در دوم براي تبيين است كه ابهام  مِندر اين آيه، گويد: باره ميدراين

حرف جر مِنْ را  نوع تفسير،نيا مفسران براي ).١/٥٠٨، ١٤٠٧زمخشري،  (ر.ك: .كندرا برطرف مي

يا  د ابهاموجوكه يكي از آن شروط، نظر گرفتند  دريا تبيين  نيهايب يمعناي خاص بهشروطبا 

. شودمياين دو آيه بدان اشاره  كه در  )٨/١٣٣، ١٤٢٠حيان،  ابو (ر.ك:است  حرفاين  از قبل اجمال

 نبيّمبياني قبل از  شود و جايز است مِنناديده گرفته مي ،اهتماممانند  دلايلياين قاعده گاهي به

تنِاربنا هب لنا ﴿ در عبارت بياني مِن مقدم آوردنمانند  ؛خويش ذكر شود َّʮِّرَّةَ ق ـُ مِنْ أَزْواجِنا وَذُر

دادن قرار ،شرط دوم .)٣/٢٩٦، ١٤٠٧زمخشري،  ر.ك:( .است »قُرَّةَ أَعيْنٍُ«ن آن كه بر مبيّ ﴾أَعْينٍُ 

تبيين و به كه  )٣١٠، ١٤١٣، قاسم المراديابن أم ر.ك:(جاي حرف مِنْ است به »الذي هو«عبارت 

ذي هو الخيطُ الأبيضُ ال«شود: گونه تعبير ميدر اين مثال اين و پردازدميقبل ماعبارت تفسير 

بياني، كلمه يا عبارت  توان گفت: در مِنصورت قاعده ميبه .)٢/٢٩٧، تاحلبي، بيسمين( »الفجرُ

 خبر پيش از آن است. ،پس از منِْ

 بياني در احكام اعتقادي تأثير مِن

ثيرات أدر آيات مربوط به عقيده ت است، ذكر شده حروف جربه گستردگي معاني كه براي  توجهبا

  مختلف  ز در مباحثـر منِْ نيـرف جـ، حانـد كه در اين ميازـسان ميـگيري از خود نمايچشم



 ٤، ش ١٣٩٥هاي ديني، سال دوم، پاييز و زمستان پژوهش�  ٩٨

 .ستا ي فهم متن ايجاد كردهمانند نبوت، كتب آسماني و غيره، معاني متفاوتي در زمينهعقيدتي 

 .شودمي اشاره هايي از اين تأثيرگذاريادامه، به نمونه در
 

نبوت         

از از ديربو صفات آنها  العزمانبياي اولواختلاف علماي عقيده پيرامون تعداد  مبحث، اين در

 يخداوند در آيه سزايي در اين اختلاف دارد.هتأثير بمعناي حرف جر مِنْ  مطرح بوده است.

 هكند كسفارش مي پيامبرشبه  ،هاي مسير دعوتپس از ذكر مشقت ي احقافپاياني سوره

 أُولُو الْعَزْمِ فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ ﴿فرمايد: داشته باشد و چنين ميالعزم صبري مانند صبر پيامبران اولو

نايي تنوع مع بهتواند براي بيان جنس يا تبعيض باشد و ميحرف جر منِْ  .)٣٥(احقاف،  ﴾مِنَ الرُّسُلِ 

 روندميشمار العزم بهاولو انبياء، يصورت همهاين چه منِْ براي تبيين باشد درچنان منجر شود.

 هايشقتو مها سختي العزم هستند كه غالباًاولو ،و اگر منِْ براي تبعيض باشد بعضي از انبياء

 تحمل كردند.بسياري در مسير دعوت 

لعزم، ابراي تبعيض باشد و منظور از اولوگويد: حرف مِنْ جايز است ميباره اين زمخشري در     

ي همه العزم صفتراي بيان باشد، در اين صورت اولوجايز است ب اء است. همچنينبعضي از انبي

اندلسي با تكيه بر اقوال مأثور، هر دو معنا  يعطيهابن ).٤/٣١٣، ١٤٠٧(زمخشري،  .پيامبران است

 پردازد و ترجيحباره مياين و به بيان اختلاف مفسران سلف در كندرا براي حرف مِنْ ذكر مي

ف بقاعي كه با تكيه بر خلا. بر)٥/١٠٧، ١٤٢٢عطيه، (ابن .عزم باشنداولوال ،ي انبياءكه همهدهد مي

 .)١٨/١٩٠تا، (بقاعي، بي .به تبعيض تمايل دارد ظاهر كلام

كند. در اين حالت حرف جر مِنْ به غير از اختلاف ذكر شده، معناي ديگري نيز ايجاد مي     

د؛ اما شوالعزم فقط رسل است و غير رسل بدان وارد نميس اولوباشد، جنچنانچه مِنْ براي بيان 

 (ر.ك: .دپيامبران باشان پيامبران و غيرـزم از ميـض باشد، جايز است اولوالعـبراي تبعي اگر منِْ

  .)٤٥٢و  ٩/٤٥١ ،١٤٢٢ابو حيان، 
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 انپيشينياختلاف آيه، به  شدن معناي مِنْ در اينپررنگهاي يكي از علترسد به نظر مي     

بيشتر مأثور و  ،اختلاف دلايل ،كه در آن زمان گرددبازميالعزم پيرامون تعداد و صفات اولو

 ره يافت و مفسران دي اختلاف به حرف جر توسع، دامنهلغوي بود و بعد از ظهور مفسران عقلي

 نظر كردند.باره اظهارِاين

 كتاب

سخن بودن قرآن فااز ش ،﴾وَنُـنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنِينَ ﴿اسراء ي سوره ٨٢ي آيه در

ر د از آنهابعضي  اند؛كردهنظر اظهارِ و تأثير آنپيرامون معناي مِنْ  ،است. مفسران ميان آمدهبه

 معناي تبيين را براي آن ثابت و اندهمان ابتدا معناي تبعيض را براي حرف جر مِنْ مردود دانسته

هرچند  )٢١/٣٨٩، ١٤٢٠، ؛ رازي٤٥٣-١٣/٤٥٢، ١٤٣٠ ؛ نيسابوري،٦/٤٢٧٥، ١٤٢٩مكي،  .ك:(ر ؛دانندمي

معناي اثبات معناي تبعيض به ،قيمابناست. از نگاه  افزوده شدهمعنا بعدها بر حرف جر منِْ كه اين

فا قرآن ش يبودن حرف مِن، همهآن، ولي با اثبات بياني يقرآن است نه همهبخشي از بودن شفا

ي اً همهقطعگويد: مِنْ براي بيان جنس است نه تبعيض، قيم در طب نبوي مينو رحمت است. اب

گويد: مِنْ براي بيان ابهام اين زمينه ميعاشور در . ابن)٢٦٦و  ١٣١تا، قيم، بي(ابن .قرآن شفا است

عاشور، ابن( .و حرف منِْ براي تبعيض و ابتدا نيست و تقديم بيان براي اهتمام است حرف ما است

ته است، پرداخ خلاف ابوحيان كه تقديم منِْ بياني را بر مبهمي كه به تبيينشبر )،١٥/١٨٩، ١٩٨٤

 .)٧/١٠٣، ١٤٢٠ (ر.ك: .پذيردن را نمينتيجه، احتمال بياني بودداند. درجايز نمي

نين چدانند و در توجيه معناي تبعيضيه براي مِنْ مفسران، هر دو معنا را جايز مي دوم يدسته     

قداري يعني م ؛بودن نزول قرآن صحيح استتدريجيبرحسب گويند: معناي تبعيض در آيه مي

 آن شفا و رحمت است و منظور اين نيست كه قرآن يكنيم كه همهياز قرآن را بر تو نازل م

اما  .)٨/١٣٩، ١٤١٥؛ آلوسي، ٣/٤٨٠، ١٤٢٢عطيه، ابن (ر.ك: بعضي از آن شفاست و برخي ديگر نه.

 كند. اين توجيه را تأييد نمي ظاهر عبارت



 ٤، ش ١٣٩٥هاي ديني، سال دوم، پاييز و زمستان پژوهش�  ٠١٠

يات ها و آگفت: تبعيض صحيح است از آن جهت كه بعضي از سورهتوان در توجيه دوم مي     

اوي، بيض (ر.ك: ؛شودلاوت مياي بيماران تـالكرسي براي شفيةقرآن مانند فاتحه، معوذتين و آ

گ رنرحمت بر شفا، اين توجيه را كم ياما عطف كلمه .)٨/١٣٩، ١٤١٥؛ آلوسي، ٣/٢٦٥، ١٤١٨

 .سازدمي
 

 نهي از منكرحكم امر به معروف و 

يرِْ وϩََْمُرُونَ ʪِلْمَعْرُوفِ وَيَـنْهَوْنَ عَ  مِنْكُمْ وَلْتَكُنْ ﴿ي حرف جر مِنْ در آيه نِ الْمُنْكَرِ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْ

 منجر شدهاختلاف مفسران در حكم امر به معروف  به )،١٠٤ ،عمرانآل( ﴾وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

از منكر خطاب به  يامر به معروف و نه يفهيوظ ،باشدجنس  انيب مِنْ براي حرفاگر  است.

مگان ه شود و بريم هيفرض كفا فهيوظ نيا ،حرف منِْ براي تبعيض باشدو اگر  استتمام امت 

 .ستيلازم ن

مُرُونَ ʪِلْمَعْرُوفِ Ϧَْ  كُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ ﴿ يبودن حرف مِنْ به آيهگروه اول براي بياني     

نْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  معروف و نهي از منكر  امر به ،استدلال مي كنند كه در اين آيه )١١٠ (همان، ﴾وَتَـ

كنند كه هيچ بالغي نيست مگر اينكه را مطرح مي عقلي دليلاين ت است. همچنين از ويژگي ام

، ١٤٠٨، (زجاج .كندامر به معروف و نهي از منكر  زبان يا قلبش ،هنگام ديدن معصيت با دست

 منَْ رَأىَ مِنكْمُْ مُنكْرَاً« :تـدي بر آن اسـتأييز ـنيوي ـث نبـحدي )٨/٣١٤، ١٤٢٠ ،؛ رازي١/٤٥٢

تا، (مسلم، بي »مَانِ.أَضْعَفُ الإِْيفَلْيغُيَِّرْهُ بِيدَهِِ، فإَِنْ لمَْ يسَْتَطعِْ فبَِلِساَنهِِ، فَإِنْ لمَْ يسَتْطَِعْ فَبقِلَْبهِِ، وَذَلكَِ 

بودن حرف رت احتمال بيانيصودراين ،اصحاب رسول بدانيم خطاب به را آيهاين اگر  .)١/٦٩

 .)٣٨-٤/٣٧، ١٩٨٤عاشور، ؛ ابن٨/٣١٥، ١٤٢٠ رازي، (ر.ك: .رسدنظر ميتر بهجر قوي

خير و امر به معروف و نهي از اند، دعوت به گروه دوم كه حرف مِنْ را براي تبعيض دانسته     

 بسا افراد جاهل با ورود دهند؛ چهء اختصاص ميدانند و آن را به علمامنكر را نيازمند به علم مي
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 گروه براي تأييد سخن خويش به آياتحق و حق را باطل نشان دهند. اين به اين امر، باطل را

قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على ﴿ ،)١٢٥ ،نحل( ﴾ادع إلى سبيل ربك ʪلحكمة﴿ كنند:زير استدلال مي

ي﴿ و )١٠٨ ،يوسف( ﴾بصيرة أʭ ومن اتبعني  (توبه، ﴾نِ فـَلَوْلاَ نَـفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طاَئفَِةٌ ليَِتَفَقَّهُوا فيِ الدِّ

و دانش از لوازم امر دعوت است  حكمت، بصيرت كه دهدفوق نشان ميآيات  يمجموعه .)١٢٢

 .)٨/٣١٥، ١٤٢٠رازي، ؛ ١/٣٩٦، ١٤٠٨، زمخشري (ر.ك: .متخصص باشدگر بايستي فردي و دعوت
 

 نااميدي كفار

ُ عَلَيْهِمْ قَدْ ﴿ي آيهدر حرف جر مِنْ  َّɍتَوَلَّوْا قـَوْمًا غَضِبَ ا ئِسُوا مِنَ الآْخِرَةِ كَمَا يَ ʮَأَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـ

ب بودن آن سب غايتبودن يا ابتدايِبا توجه به بياني ،)١٣ممتحنه، ( ﴾يئَِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ 

حرف منِْ اولي محل  است. كار رفتهبهدو بار حرف مِنْ  ،است. در اين آيه تنوع معنايي شده

» مِنْ أصَْحَابِ الْقبُوُرِ« اما حرف منِْ در عبارت ؛ستمعناي آن براي ابتدا ا ف نيست واختلا

صورت عبارت اين در ،چه منِْ بياني باشدچنان .غايت باشديا براي ابتدايِ  بياني تواندمي

عناي آيه كه م يعني  ؛بياني براي كفار است »أصَْحاَبِ الْقبُوُرِ«

 ؛خشمگين است آنهابر  وندرا به دوستي نگيريد كه خدا قومي شود: اي اهل ايمان!چنين مياين

خداوند نااميد  از رحمت و در قبر خفته،مرده  گونه كه كافرانِ، همانهستند از آخرت نااميد آنان

، ١٤٢٠ي،طبر .ك:ر( كلبيد، ـزين مانند ابنـپيشين راـري و جمعي از مفسـر طبـجريد. ابنـهستن

و  )٨/١٠٣، ١٤٢٠كثير، (ابنمقاتل و عكرمه  )،٨/١٠٣، ١٤١٧(بغوي، بن جبير مجاهد، سعيد  ،)٢٣/٣٤٨

 دهند.اين تفسير را ترجيح مي )،٥/٣٠٠، ١٤٢٢(عطيه مفسران متأخري مانند ابن

 !مانياهل ا ياـ ١توان تصور كرد: غايت است، دو معنا ميدر وجه دوم كه مِنْ براي ابتدايِ     

 ،آنان از آخرت نااميد هستند .را به دوستي نگيريد كه خداوند بر آنها خشمگين است يقوم

 هل تواند ااست، مي ي كه بدان اشاره شدهـان قبور. قومـاز مردگان و صاحب گونه كه كافرانهمان



 ٤ش ، ١٣٩٥هاي ديني، سال دوم، پاييز و زمستان پژوهش�  ٢١٠

شده چه مراد از كفار همان قوم مغضوبچنان )٥/٣٠٠، ١٤٢٢عطيه ، ابن (ر.ك: .مكه يا يهود باشد

 ،آخرت قطع اميد كردند از ،مورد غضب قرار گرفتهآن كافران شود: گونه ميمعنا اين ،باشد

، ١٤١٥آلوسي،  ر.ك:( .اندها قطع اميد كردهملاقات با آن شدن مردگانشان وزندهكه از طورهمان

١٤/٢٧٥(. 

معنايي در حرف  يكه گستره كردهايجاد  را ملاحظه شد كه حرف جر مِنْ دو معناي متفاوت     

 از بياني است.    ابتدايي بيش مِن
 

 ياحكام شرع فهم مِنْ بياني در ريتأث

در احكام فقهي نيز تأثيرات  هستند، تأثيرگذارگونه كه در مباحث كلامي حروف جر همان

بياني در احكامي مانند عبادات، خانواده،  دهند كه در اين ميان، مِناز خود نشان مي سزاييهب

 شود.منجر ميتعدد و تنوع معنا  بهمعاملات، صيد و غيره 
 

 عبادات

نظر لافِاخت ،تواند داشته باشديك شخص ميمقدار انفاق و بخششي كه  يمفسران و فقها درباره

 در آن امردر ذيل آياتي كه  كه ، پيرامون معناي حرف جر مِن استآنها دلايليكي از  .اندداشته

نَاكُ ﴿خداوند:  يمانند فرموده شود؛به انفاق شده، ديده مي  ﴾مْ ...ʮَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا ممَِّا رَزَقـْ

چه حرف مِنْ براي بيان چنان .)٩٢عمران، (آل ﴾حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّا تحُِبُّونَ لَنْ تَـنَالُوا الْبرَِّ ﴿و  )۲۸۴(بقره، 

نفْقُِواانفاق ( جايگاه ض و اگر معناي تبعي كندرا انفاق  خود ي مال) باشد، جايز است شخص همهأَ

 تواند صدقه دهد. خود را ميمال   از  قسمتي  فقط  شخص  ،شود  گرفته  نظر  در

 ،گروه اول شوند.گروه براي صحت معناي حرف جر، به روايت و آيات متوسل مير دو ه     

ا عطا ر خود مال يكه همه ـ به انفاق ابوبكر صديق -صلي االله عليه وسلم-به اقرار رسول االله 

 رار ق را كه صفات عبادالرحمن است، دليلدال در انفاق ـاعت ،د و گروه دومـكنناره ميــ اش كرد



   ٣١٠ كاربرد آن در تفسير قرآنمن بياني و 

فَقُوا لمَْ يُسْرفُِوا وَلمَْ يَـقْترُوُا وكَانَ بَينَْ ذلِكَ قَواماً ﴿دهند مي مسعود يا قراءت ابن )،٦٧ ،فرقان( ﴾وَالَّذِينَ إِذا أَنْـ

رازي،  (ر.ك: .ندارندپمي جايزنبودن ، دليلي بر﴾حَتىَّ تُـنْفِقُوا بَـعْضَ مَا تحُِبُّونَ ﴿است  را كه خوانده

 ).٣/٢٤٥، ١٤٢٣؛ عثيمين، ٨/٢٩٠، ١٤٢٠

 

 احكام خانواده

ا آن كام مرتبط بحال به احهزنان يكي از موضوعات فقهي است كه فقها از گذشته تا ب يمهريه

نِيئاً هَ فَإِنْ طِبنَْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْساً فَكُلُوهُ ﴿نساء  يسوره ياند. در آيهاي داشتهتوجه ويژه

حرف جر مِن با توجه به در آن كه  شدهبخشش مهريه از جانب زنان پرداختهموضوع  ، به﴾مَريِئاً 

افعي ش يكه فقيهـ است. فخر رازي  منجر شده يهرتنوع در احكام فقهي مه ، بهمعاني مختلف آن

را  بيينكند و معناي تانكار مي براي حرف جر در اينجا را معناي تبعيض به صراحت ـ است

ي مرد از و استفاده از جانب زن يهي مهرخواهد بخشش همهكه مي جهت؛ از آنداندصحيح مي

 .هستندل قايجمع زيادي از مفسران به اين نظريه  .)٩/٤٩٣، ١٤٢٠رازي،  (ر.ك: .آن را جايز بشمارد

 براي بيان جنس استگويد: منِْ باره مياين عطيه درابن .)٢/٩، ١٤٢٢، عطيهابن؛ ٢/١٣، ١٤٠٨(زجاج، 

ابوحيان اندلسي كه  .)٢/٩، ١٤٢٢( .ي مهرش را ببخشدتواند همه، زن نميو چنانچه تبعيضي باشد

كوت و سعطيه اكتفا ابننقل از در ذيل اين آيه به ،از مخالفين معناي بيان جنس براي مِنْ است

  .)٣/٥١٢، ١٤٢٠( .كندپيشه مي

ل ايقمال  يهمه بخششبه  ميل به تبعيض دارند و برعكس گروه اول ،دوم مفسران يدسته     

؛ بيضاوي، ٧/٥٥٥، ١٤٢٠ طبري، ر.ك:( .بخشدمقدار اندكي از آن را مي زنمعتقدند بلكه  ،نيستند

 .)٢/٤٠٩، ١٤١٥؛ آلوسي، ٢/٦٠، ١٤١٨

 تـره اسـه نكـكـ يء ـش يهـكلماگر  ؛ود داردـوجي ـدلايل روهـر دو گـهد ـراي تأييـب     

 اي. دـش را ببخشـمال يهـد همـوانـتيـه زن مـجـ، در نتيدـودن را برسانـبومـعم يدهـفايـ 



 ٤، ش ١٣٩٥هاي ديني، سال دوم، پاييز و زمستان پژوهش�  ٤١٠

تواند موجه باشد.مي كه در نتيجه معناي تبعيض هم دارددلالـت بودن بر اندك
 

 احكام صيد

ديده را ي آموزشهاو سگ يشكار واناتيحچهار مائده، استفاده از  يخداوند عزوجل در آيه

مُوĔَنَُّ ممَِّا عَلَّمَكُمُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجْوََارحِِ مُكَلِّبِينَ تُـعَلِّ ﴿است: براي صيد جايز دانسته

 ،وردن استخمقدار از اين شكار قابلِ اينكه چه يبارهاما در .﴾اɍَُّ فَكُلُوا ممَِّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ...

چه . چنانمعناي حرف جر نشأت گرفته است اين اختلاف از نظر وجود دارد.بين فقهاء اختلافِ

پس صيد را كه شود: گونه ميمعنا اين ؛بياني باشد »ممَِّا أمَسْكَْنَ علَيَْكمُْ«حرف مِنْ در عبارت 

 در اين معنا .)٣٥١، ٢٠٠٢؛ سايس، ٢/١٥٨، ١٤٢٢عطيه، ابن (ر.ك: .، بخوريداست داشتهبراي شما نگه

. باشد را حيوان شكاري خورده آنحتي اگر قسمتي از  براي نخوردن شكار وجود ندارد،منعي 

 براي مفسران، حرف منِْ بيشتر ياما براساس نظريه .تر استوسيع استفاده از صيد يدايره پس

 ييعن ؛»كلوا بعض ما أمسكن عليكم«شود: معنا ميگونه اين ،صورتاين در ؛تبعيض است

 يا اينكه تبعيض ،ندريده باشد آن را حيوان شكاري خوردن است كهقابلِ  هايي از شكارقسمت

 ي آنمهنه ه تبار كه مأكول بعضي از صيد مانند گوشت است،در جزئيات حيوان باشد به اين اع

 .)٣٥١، ٢٠٠٢؛ سايس، ٣/٨تا، ابوسعود، بي :ك(ر. .خوردن نيستو استخوان، خون و پوست قابلِ

 يارهـبدر هـآي اقـسيه ـكچرا ؛تـاس هـف دانستـض را ضعيـيـراي تبعـي دوم باـقرطبي معن

بي، (قرط .گردديـبازمط حيوانات شكاري ـد توسـصي به بلكه ،مقدار خوردن از صيد نيست

٦/٧٣، ١٣٨٤(. 

وم گروه د دليل »عليكم أمسكن«دارند. لفظ هر دو گروه دلايلي و عقل،  سياقبا توجه به      

 براي صاحبش شكار نكردهآن را  آن خورده باشد، پساز حيوان  به اين صورت كه اگر .است

 مكن م ،چند آموزش ديده باشدت حيوان به طبع حيوان بودنش هرـگفتوان يـدر مقابل، م است.



   ٥١٠ من بياني و كاربرد آن در تفسير قرآن

ز ، جايز است ابراي حرف منِْ بپذيريمرا چه معناي بياني است مقداري از صيد را بخورد. چنان

 ،چه حيوان شكاري از صيد خورده باشدچنان ،اما با توجه به روايت باقي صيد استفاده كرد.

هرگاه « ال عدي بن حاتم فرمود:جواب سؤكه پيامبر در ؛ چراجايز نيست از آن خورده شود

رت د: در اين صوگفتم: اگر خورده بود؟ فرمو از آن بخور. را براي شكار فرستادي، يشسگ خو

، بخاري ر.ك:( .»است براي خود شكار كردهاست بلكه  براي تو شكار نكردهچون سگ  نخور؛

 ؛رسدنظر مينان پررنگ بهمفسران همچبا وجود اين روايت، اختلاف بين ولي  .)٧/٨٦، ١٤٢٢

و قول دوم مذهب  يمذهب مالك ي. نظريهدهدبودن دلالت ميقرآني بر جايزچون ظاهر عبارت 

-١١/٢٩٢، ١٤٢٠رازي،  ر.ك:( .كنند نه تحريمو حديث را حمل بر ورع مياست  بر جواز شافعي

 .)٧٠-٦/٦٩، ١٣٨٤؛ قرطبي، ٢٩٣

 گيرينتيجه

رن و در ابتداي ق راه يافتحرف اين معناي صورت تلويحي بهبياني به مفهوماز اوايل قرن دوم، 

شود صيه ميعنوان يك معناي مستقل براي منِْ در كتب تفسيري ذكر شد. توبهبود كه چهارم 

 ود.ش نوشتهبراي هر يك از معاني حروف جر، مقالاتي مستقل پيرامون تاريخچه و علل ظهور 

روايات و آثار در ترجيح معناي بياني منِْ بر بعضي از مفسران تأثيرگذار بودند. همچنين گرايش 

 گذار است.نيز در ترجيح بعضي از مفسران اثربه مذهب فقهي يا اعتقادي 

 .شودذكر ميغايت ابتدايِ تبعيضي آمده و گاهي نيز در مقابل مِن در مقابل مِن بياني معمولاً مِن

با  لاًگردانند كه معموغايت بازمعناي ابتدايِرا بهمعناي مختلف منِْ  كوشيدندبعضي از مفسران 

شود.براي آن يافت نمي و توجيه مناسبي است همراه بودهتكلف 

.نداتوجه بيشتري داشتهبياني  مِن عاشور به كاربردعطيه و ابنزمخشري، ابنمفسراني مانند 

 كند.ميايجاد ن حذف آن خللي در معنا چون غالباً ؛زايده قرار داد جزو مِنتوان ن بياني را ميمِ



�٤، ش ١٣٩٥هاي ديني، سال دوم، پاييز و زمستان پژوهش�  ٦١٠

 منابع 

، تروـبي ،ةـب العلميـالكتدار ، چاپ اول،علي عبدالباري عطية ق:ـ، تحقي، الدين شهاب آلوسي،

. هـ ١٤١٥

 هـ . ١٤٠٠مصر،  العامة للكتاب، ةيالمصر ئةياله، چا، بيابوالبركات،  ،ينبارالأابن

 .ق١٤٢٠اض،يالر، چاپ اول، مكتبة الرشد ،الوراق، محمد بن عبداالله، ابن

 م.١٩٨٤التونسية، تونس،  الدار چا،بي ،التونسي،  عاشور بن الطاهر عاشور، محمدابن

 . ق١٤٢٢، روتيب، ةيدارالكتب العلم اول، چاپ ،عطية، ابو محمد، ابن

 تا.ي، ببيروت، دار الهلالچا، بي ، بكر، محمد بن أبي م،يقابن

سلامة، چاپ  محمد نب سامي :تحقيق ،الدمشقي،  كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو ،كثيرابن

م.١٩٩٩جا، طيبة، بي دوم، دار

 م.١٩٨٥دمشق، ، چاپ ششم، دارالفكر ، وسف،يعبداالله بن  هشام،ابن

 يروت،ب چا، دارالفكر،بي ، الأندلسي، يوسف بن علي بن يوسف بن محمد ابوحيان،

 هـ . ١٤٢٠

 تا.جا، بي، بي، دارالفكرچابي،  ،ــــــــــــــــــــــ

 ،دار طوق النجاةچاپ اول،  ،محمد زهير بن ناصر الناصر :، تحقيق، محمد بن إسـماعيلبخاري، 

. هـ١٤٢٢جا، بي

 ميرية،ضــ جمعة عثمان النمر، عبداالله محمد :، تحقيقالبغوي،  مســعود بن الحســين محمد بغوي، أبو

 هـ . ١٤١٧جا، طيبة، بي چهارم، دار الحرش، چاپ مسلم سليمان

، دار الكتاب الإسلامي، چابي ، ،إبراهيم بن عمر بن حسـن الرباط ،بقاعي

 تا.، بيهقاهر

 ،ليمحمد عبد الرحمن المرعش :، تحقيق ،سعيد الشيرازي ناصـرالدين أبو ،بيضـاوي

 . هـ ١٤١٨، بيروت ،دار إحياء التراث العربيچاپ اول، 

 تا.، بيهقاهر، دار الحديثچا، بي ،الدين، محلي و سيوطي، جلال



   ٧١٠ آن در تفسير قرآنمن بياني و كاربرد 

الرازي،  به فخرالدين مشهور التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد رازي، أبوعبداالله

 هـ .١٤٢٠ ،بيروت ،دار إحياء التراث العربيچاپ سوم،  ،

 هـ .١٤٠٨ ،بيروت ،عالم الكتب ، چاپ اول،إبراهيم بن السري بن سهل،  زجاج،

دار الكتاب  ســوم، چاپ ، جاراالله، عمر بن محمود أبوالقاســم زمخشــري،

 .هـ ١٤٠٧ بيروت، العربي،

 م.٢٠٠٢جا، چا، مكتبة العصرية للطباعة والنشر، بي، بيتفسير آيات الاحكامسايس، محمدعلي، 

 تا.م، دمشق، بيدارالقل ،چابي، حلبي، احمد، سمين

 .م١٩٨٨ قاهره،ي، مكتبة الخانج ، چاپ سوم، عمرو بن عثمان، سيبويه،

ي شماره منوره، يي دانشگاه اسلامي مدينهمجله ،ناعم،  بن صـاعدي، ملفي

 هـ .١٤٢٦، ١٣١

، مؤســســة الرســالةچاپ اول،  احمد شــاكر، :، تحقيقجرير،  بن محمد طبري،

  م.٢٠٠٠جا، بي

 هـ .١٤٢٣ ،الجوزي، المملكة العربية السعوديةدار ابنچاپ اول،  ،، محمد بن صالح عثيمين،

 تا.چا، داراحياء التراث العربي، بيروت، بيبيارشاد العقل السليم الي مزايا الكتاب الكريم، عمادي، ابوسعود، 

 أحمد ق:تحقي ،الخزرجي،  الأنصاري فرح بن بكرأبي بن أحمد بن أبوعبداالله محمد قرطبي،

 .م١٩٦٤ ، هـ١٣٨٤ القاهرة،، المصرية چاپ دوم، دارالكتب أطفيش، و إبراهيم البردوني

 تا.، بيروتيب، ، عالم الكتبچابي ، د،يزيمبرد، محمد بن 

 ة،يدارالكتب العلم روت،يبچاپ اول، ، بن قاسم،  حسن نيابومحمد بدرالد ،يمراد

 م.١٩٩٢

، لتراث العربيدار إحياء اچا، ، بيمحمد فؤاد عبدالباقي :، تحقيق، الحسن القشيري النيسابوريأبو، مسلم

 تا.بيروت، بي

 ق.١٤٢٣ روت،يبي، التراث العرب ءايداراح چاپ اول، ،مقاتل، 

    ،طالبأبو محمد بن أبي ،مكي

.هـ١٤٢٩، شارقةالجامعةالدراسات الإسلامية كلية الشريعة و ،الكتاب والسنةمجموعة بحوث چاپ اول،  ،



 ٤، ش ١٣٩٥هاي ديني، سال دوم، پاييز و زمستان پژوهش�  ١٠٨

 ،روتيب، ةيب العلمـدارالكت چا،بي ضون،يب ي، چاپ اول، منشورات محمد علنحاس، ابو جعفر، 

 ق. ١٤٢١

 ق. ١٤٠٩ مكة،ي، ، چاپ اول، جامعة ام القر، ـــــــــــــ 

 ،العلميه الكتبدار، چاپ اول، زكريا عميرات :، تحقيق، لقمي الديننظام ،نيسابوري

 .ق ١٤١٦، بيروت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


